










نتیجه ی  

رویگردانی از و 

.و انحطاط استسقوط 



از اولین قدم برای نجات 

این سقوط و انحطاط 

.است



بعد از برداش� اولین قدم 

 در مقام

 یعنی داش�

قدم دوم، 

. است توجه به 



  اگر چه 

:اقوال است اماشنیدن 

تبعیت از 

:نیازمندِ قدم سوم، یعنی

  

.  است



:یعنی 

  

 

ه�ن کسی است که در زندگی امروز، 

.  می گوییم به او 



حال اگر 

یا اگر متخصص

به جای بیان نظر کارشناسی،

:ردکرایی به نفع هوای نفس خود یا دیگری صادر 

.قدم چهارم آغاز می شود



به چهارم، مراجعه قدم 

.است 

:و مهم تر از آن، قدم پنجم یعنی

.از این ترازوها است  



 اما 

به عنوان یک 

چیست و از چه سخن می گوید؟



  در میان �امی بیانات تفصیلی 

. وجود دارد یک 

همچون روح،  این 

. تدر میان کالبد �ام دستورات دین جاری اس

.است نام این 



تنها هدف خداى سبحان، و

�امی دستورات در 

 و  

.است فقط و فقط 



:  این است کهپس 

،اعتقاد داشته باشدانسان 



: داردکه اعتقاد کسی 

برای او، اعتقاد این 

.به همراه دارد





در) رحمه الله(طباطبایی علامه 

:دمی فرمایندرباره ی �رات عملی 



هُ، ا يتَبْعَُ وُجُودَ وُجُودَ الإنسَْانِ وَ جَمِيعَ مَ إنَّ 

اتِ بِاللهِ مِنْ قوَُاهُ وَ أفعَْالهِِ، قاَئِمُ ال .  ذَّ

،قِوام وجود انسان و �امی توابع وجودش

.تاس یعنی قوُا و افعال او به 



. الذي هُوَ فاَطِرهُُ وَ مُوجِدُهُ 

و 

.ه�ن فاطر و ایجاد کننده ی اوست

: یعنی 

.قوامِ اصلِ وجودِ او به الله است

: کهاست کسی  

.عرصه ی وجود می کشاندبه عدم، را از موجودات 



جَمِيعِ أحْوَالهِِ، في إليَهِْ  فَهُوَ قاَئمٌِ بِهِ مُفْتقَِرٌ وَ مُسْتنَدٌَ 

.  نهَُ مِنْ حُدُوثٍ وَ بقََاءٍ غَْ�ُ مُسْتقَِلٍ دُو 

است؛ پس قِوام وجود انسان به 

و در �امی حالات خویش چه ایجاد شدن و چه بقاء،

به حق تعالی مربوط است،

.غیر مستقل است بدون 

  اصلِ  قوامِ  یعنی است  تعالی حق به استناد 

.است الله به او احوال و وجود





 شَاءَ؛ فلَرَِبِّهِ التَّصرَفُُ فِيهِ كَيْفَ 

ءٌ؛  وَ ليَْسَ للإِنسَْانِ مِنَ الأمَْرِ شيَْ 

  ؛اسْتِقْلالَ لهَُ بِوَجْهٍ أصَْلاًلا إذْ 

؛اوست تصرف در انسان از آن پس 

؛

و هیچ امری در مالکیت انسان نیست؛

.زیرا او 



 فلَهَُ المِْلكُْ 

.  هِ حَقِيقَةً في وُجُودِهِ وَ قوُاهُ وَ أفعَْالِ 

پس 

.فقط و به نحو انحصار از آنِ اوست



یک امر بسیار مهم درباره ی 



:زمانی که شنونده ی مباحث توحیدی می شنود

.فقط و به نحو انحصار از آنِ اوست

 

:از خود سوال می کند

  

 



شنونده ی مباحث توحیدی،

 در میان 

  و 

.  در تردید است و جایگاه خود را �ی شناسد



:وقتی می شنود در امر 

،

الله تعالی هر که را بخواهد گمراه می کند،

می کند؛هر که را بخواهد هدایت و 

:از خود سوال می کند 

  



:وقتی می شنود در امر 

،

هیچ جنبنده ای در زمین نیست،

.مگر این که رزق آن به دست الله تعالی است

 

:از خود سوال می کند

   



در امر 

در حیرت است و تکلیف خود را �ی داند؛

آیا باید دنیا را آباد کند؟

ند؟یا کنار بکشد و امر آبادانی را به دیگران واگذار ک

 

:و سوالات فراوان دیگری که

 پس از شنیدن گفتگوهای توحیدی، در بسیاری از

.زمینه های عملی برای شنونده پیش می آید



پاسخ �امی این سوالات و مشابه آن، 

:و به بیانی جامع

  

در عبارت زیر است،

  واسطه ی با 

   ،

.می آیدو عمل انسان به حساب اختیار حاصل 



  واسطه ی با 

   ،

.می آیدو عمل انسان به حساب اختیار حاصل 

در امر در نتیجه، 

: که  

من با انتخاب خود برگزیده و به آن عمل می کنم، 

  ،

.من قرار می دهددر 



  

  ،

.من قرار می دهددر 

:در نتیجه، اگر چه

 

ولی  



خود، و اگرچه دیگران هم با انتخابهای  

می کنند، هدایت و گمراهی را طی مسیر 

.خویشندمسئول هدایت و گمراهی و خود، 

،ولی 

  در صورتی که با 

   

.دهمدیگران هم قرار در 



  

   

.من قرار می دهددر 

 

در نتیجه، 

 

ولی  



به یک �ونه از مقدماتی که در امر 

هدایت در اختیار انسان است و موجب 

!ییددسترسی به هدایت می شود توجه فرما



:مایدمی فر  )صلی الله علیه و آله(خداوند در خطاب به پیامبر اکرم 

  

:می فرمایدسپس 



آنچه که شنونده، با شنیدنِ 

: تصور می کند این است که

فقط و فقط به نحو انحصار،



:  این که پس از شنیدن

فقط و فقط به نحو انحصار،

:حال از خود می پرسد



هم، هدایت شونده آیا  این که

یکی از سوالات اساسی، 

.استدر مبحث 



آیه ی 

:به روشنی پاسخ می دهد



   .

است؛  پس 

عطا می کند؛ اما این هدایت را از مسیر 

 و 

.می کند صاحب خود را 



  

   

.من قرار می دهددر 

و 

است، از جمله ی 

.می دهدقرار انسان در را  که 



پس قدم اول 

میان در  در شناسایی 

:این است که

آنچه را که، 

  

.  می دهدقرار او در 



اما قدم دیگری هم 

.برای روشن شدن این مسأله وجود دارد

  .است این قدم، حقیقتی به نام 





سْبَةَ ذَاتِهِ، ثمَُّ إنَّهُ تعََالىَ مَلَّكَهُ بِالإذْنِ نِ 

. للإِْنسَْانِ وُجُودٌ : وَ مِنْ هُنَاكَ يقَُالُ 

،پس از این 

: داده که حق تعالی به انسان 

،

.انسان وجود دارد: و به همین جهت گفته می شود

.انسان مالک هستی خویش استیعنی



قوَُاهُ وَ أفعَْالهِِ، نِسْبَةَ وَ كَذَا 

مْعِ وَ البْصرََِ  للإِْنسَْانِ قوًُى: مِنْ هُنَاكَ يقَُالُ وَ  .  كَالسَّ

: هداده ک به همین ترتیب حق تعالی به انسان 

،

:  و به همین جهت گفته می شود

.انسان قوائی همچون شنوایی و بینایی دارد



للإِْنسَْانِ أفعَْالٌ، : وَ يقَُالُ 

ْبِ  كْلِ وَ كَالمَْشيِْ وَ النُّطقِْ، وَ الأْ  . الشرُّ

:  و به همین جهت گفته می شود

: انسان افعالی همچون

.ردراه رف� و سخن گف� و خوردن و نوشیدن دا



، وَ لوَْ  لا الإذْنُ الإلهَِيُّ

مِنَ المَْخْلوُقاَتِ،  غَْ�هُُ لا لمَْ َ�ْلكِِ الإْنسَْانُ وَ 

. رةَِ نِسْبَةً مِنْ هَذِهِ النِّسَبِ الظَّاهِ 

الهی نبود،  و اگر 

انسان و غیر انسان یعنی سایر مخلوقات،

.دنبودن مالک هیچ یک از این  



هَا وُجُودِ في لعَِدَمِ اسْتِقْلالٍ 

.  مِنْ دُونِ اللهِّ أصْلاً

 به هیچ وجه زیرا 



:  که انسان در اگر

د، ظاهرا حقیقی ترین دارایی اوست مستقل نباش

مسل� در صفات و افعال، 

و سایر دارایی های خویش نیز، 

.به هیچ وجه مستقل نیست





:  وَ قدَْ أخْبرََ سُبحَْانهَُ 

بْلَ الإذْنِ؛ حَالهَِا قَ إلى أنَّ الأشْياَءَ سَيَعُودُ 

، يبَْقَى مُلكٌْ إلاّ للِهِ وَحْدَهُ لا وَ 

:  خداوند خبر داده که

باز خواهند گشت،  اشیاء به حال قبل از 

.و سلطنت فقط از آنِ الله تعالی خواهد بود



:  قاَلَ تعََالى

 
۱۶سوره ی مؤمن، آیه ی 

امروز سلطنت از آنِ چه کسی است؟

.استفقط و فقط از آنِ 



وَ فِيهِ رجُُوعُ الإنسَْانِ 

.  هِ سُبْحَانهَُ بِجَمِيعِ مَا لهَُ وَ مَعَهُ إلىَ اللّ 

:  موضوع سخن این آیه

  

و هر چه که همراه اوست، 

.به سوی الله تعالی می باشد



  

و هر چه که همراه اوست، 

تعالیسوی الله به 

: است که از مرتبه ی دیگری 

.یمشرح آن را به جلسه ی آینده موکول می کن



ادامه ی سخن را 

به جلسه آینده موکول می کنیم



زخمه می زنیو ـتو م ـو چـنـگـیـا چـم

زاری می کنیــو ــه تــــا نـــمـاز زاری 

تستز ـا ـمدر وا ـنـو م ـو نـایـیـا چـم

در ما ز تستصدا و م ـو کـوهـیـا چـم

اندر برد و ماتم ـو شـطـرنـجـیـا چــم

و مات ما ز تست ای خوش صفاتبرد 

انـان جـجرا ا ـتـو مای م ـه باشیـا کـم

انـو در مــیــا تـاشـیـم بـا بـه مـا کـتـ



مـاـهستیها نو م ـا عـدمـهـایـیـم

�ـی فـانـی نـود مـطـلـقـو وجـتـ

ولی شیر علمران ـه شـیـا هـمـم

ه دمـدم  باز باد باشد حمله شان 

بادنـاپیدا است و حمله شان پیدا 

هرگز گم مبادآن که ناپیدا است 

تـتـساز داد ا ـود مـبو ا ـاد مـب

تـتـسما جمله از ایجاد هستی 



نیست رامـودی ـی نـذت هـسـتـل

خود کرده بودی نیست رااشـق ـع

رـوامـگـیرا ود ـام خــذت انــعــل

و باده و جام خود را وا مگیرنقُل 

و کندـجبگیری کیت جست و ور 

نیرو کندون ـاش چـنـقـش بـا نـق

نظرا ـممکن در ا ـدر مـر انـمـنـگ

نگرود ـای خــسـخو رام ـدر اکـان




